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36   پاداش شاهانه  
همان طــور كــه از مفاد 
اسناد به جاي مانده از ساواك 
پيداست ، مديران يا سردبيران 
نشريات از رهگذر اخباري كه 
در مجله ها و روزنامه ها به نفع 
اشخاص با نفوذ و قدرتمند به 

»مصباح زاده فرد بســيار 
يكبار ديگر  بود.  مقام پرستي 
به من مراجعه كرد و خواستار 
شــد كه از بندرعباس وكيل 
)براي دوره چهاردهم (.  شود 
به محمدرضا گفتم و گفت به 
فرمانده ژاندارمري بندرعباس 
دستور لازم را بده . مصباح زاده 
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دستور اعلیحضرت است
 که ایشان رأی بیاورد!

همين جهت مطبوعات نه يك نردبان ترقي بلكه ســكوي پرتاب 
افراد مي شدند. در بين مديران نشريات به نام هاي زيادي برخورد 
مي كنيم كه از رهگذر مقالات چاپلوســانه براي مقامات ساواك 
و دربار و به خصوص شــخص شاه به نمايندگي مجلس رسيدند. 
دكتر مصطفي مصباح زاده مدير روزنامه كيهان ، مهندس علي اكبر 
صفي پور مدير مجله اميدايران ، مهندس عبدالله والا مدير مجله 
تهران مصــور، جهانگير تفضلي مدير روزنامــه ايران ما، عباس 
مسعودي مدير روزنامه اطلاعات و افراد بسيار ديگري را مي توان 

نام برد كه از اين راه وارد مجلس شوراي ملي شدند. 
ارتشــبد حسين فردوســت درباره راهيابي مصباح زاده مدير 

روزنامه كيهان به مجلس مي نويسد: 

*محمدرضا به عنوان شخص شاه ، در انتخاب 
نمايندگان مجلس و راهیابي آن ها نقش 

ويژه اي داشت . نظر مساعد او بود که باعث 
مي شد دستگاه ها و ساواك از فرد مورد 

نظر حمايت کنند و در مواقعي که لازم بود، 
چشمشان را بر همه تخلفات ببندند.

*دکتر مصطفي مصباح زاده مدير روزنامه 
کیهان ، مهندس علي اکبر صفي پور مدير 

مجله امیدايران ، مهندس عبدالله والا مدير 
مجله تهران مصور، جهانگیر تفضلي مدير 

روزنامه ايران ما، عباس مسعودي مدير 
روزنامه اطلاعات و افراد بسیار ديگري را 
مي توان نام برد که از اين راه وارد مجلس 

شوراي ملي شدند. 
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فتح الله )يكی از بابيان( به سخن درآمد و گفت حضرت فرنگي تمام اين افكار 
و تصورات كه شما درباره خدا داريد و هكذا ترديد و شكي ، اگر داشته باشيد از 
شماست و شما خالق آن افكار و مقدمه ترديدها هستيد و آن ها مخلوق شما 
مي باشــند و لذا شما پروردگار آن ها هستيد. بعد از اين مقدمه انتظار داشتم 
كه فتح الله از اين نتيجه اي بگيرد ولي او گفت حضرت مسيح روح الله بود يعني 
روح خداوند بر او دميد و ساطع شد و سپس روح او از وي به فرنگي ها منتقل 
گرديد. روزي از حضرت نقطه پرسيدند كه فرنگي ها چه كساني هستند و او 
جواب داد كه فرنگي ها روح مســيح هستند و بنابراين شما امروز روح مسيح 
هستيد و به همين دليل خدا مي باشيد. گفتم اين طور صحبت نكنيد و خدا 
نكند كه من خود را مســيح و خدا بدانم برعكس من خويش را كوچكترين 

خدمتگزار كساني مي دانم كه به مسيح اعتقاد واقعي دارند. 
شيخ ابراهيم گفت كه پيغمبر اسلام اظهار داشت بدرستي كه من بشري 

تحریف شیعه در عقاید براون

مي تواننــد براون را مأمور بدانند؟ و حركت او را تخريب فرهنگ و ســنت و 
تمدن يك ملت بشمارند؟ 

 تحريف شیعه در عقايد براون  
گوبينو در كتاب »فلسفه و اديان در آسياي مركزي « مطلبي نوشته شده 
بود كه بعدتر توســط براون مورد استفاده قرار گرفت . گوبينو عقايد قديمي 
ايرانيان را درباره داشتن جنبه آسماني و الهي سلاطين ساساني ريشه اصلي 
عقايد شيعه در باب امامت و عصمت و طهارت ائمه اطهار)ع ( دانسته و ازدواج 
امام حسين )ع ( را با شهربانو عامل سرايت آن عقيده ايراني در انديشه شيعه 

به شمار آورده است . 
براون نظريه گوبينو را تأييد مي كند و مي نويسد: 

»نگارنده معتقد اســت كه حق با گوبينو بوده اســت ، آن جا كه مي گويد 
ايرانيان ســلطنت را حق آسماني و موهبت الهي مي دانستند كه در دودمان 

و مي نويسد: 
»اگــر چه ادله بهايي ها تأثيري در من نكرد و نتوانســت اثري در عقيده 
مذهبي من نمايد ولي به طــور كلي از اظهارات آن ها راضي بودم ؛ زيرا ديدم 
بدون پرده و از روي صداقت صحبت كردند و با اين كه نتوانســتند به بعضي 
از ايرادهاي من جواب منطقي بدهند اما توضيحات آن ها دور از خرافات بود 

و مرا با محبت پذيرفتند.«
با اين همه براون چهره دوگانه اش را حتي براي بابيان آشكار نمي كند و 

وقتي به آن ها مي رسد، اين گونه ابراز احساسات مي كند: 
»من نسبت به آيين شما احساسات موافق دارم و مي خواهم در  باره اش 
بيش تــر بدانم . همه اين ، پيروي عيســي )ع ( را به ياد من مي آورد، نه پيروي 

اسلام را. 
و در جايي ديگر همذات پنداري را كه مســيحيان نياز دارند تا با بابيان 

همدردي كنند اين گونه بيان مي كند: 
»فهميدم كه بهايي ها بيش از مسلمين به شرح حال مسيح و انجيل وقوف 

دارند و مذهب مسيح را خيلي نزديك مذهب خود مي دانند.«
اين نوشته در ميان انگليسي ها ـ اروپائيان چه قضاوت و نگاهي را نسبت 
بــه ايرانيان پديد مي آورد؟ مطالبي كه در ايران از ســوي افراد دورانديش و 
فهيم نشــانه  نفاق و فريبكاري براون است . اما آيا اروپائيان خاصه انگليسي ها 

تمام مردم مثل من بشــوند و اگر كســي بگويد كه بهأ به مقامي رسيده كه 
ديگران نمي توانند خود را به آن برسانند جاهل بلكه ديوانه است . 

شيخ ابراهيم اين را گفت و با غضب نظري به اطراف مجلس انداخت كه 
بداند آيا كســي هست كه با او مخالفت نمايد ولي كسي حرف مخالف نزد و 
او چنين به گفته خود ادامه داد: روي پيشاني هر كس يكي از اين دو جمله 
نوشــته شده است )هذا مؤمن ( يا )هذا كافر( و من اكنون روي پيشاني شما 
مي بينم كه نوشــته شده اســت )هذا موء...( و هرگاه نواري را كه روي چشم 
خود بســته ايد بگشاييد قطعاً بقيه جمله نمايان خواهد گرديد و )هذا مؤمن ( 

كامل خواهد شد. 
و بعد صداي خود را بلندتر كرد و با لحن مخصوصي گفت جناب صاحب ... 
حضرت فرنگي وقتي كه شــما به فرنگستان مراجعت مي كنيد بايد در صدد 

برآييد و تمام مردم فرنگستان را مؤمن كنيد. 
شيخ ابراهيم مدتي به همين منوال صحبت كرد و من از حرارتي كه او از 
خويش نشان مي داد قدري متحير و از اظهارات و عقيده او ناراحت بودم اما از 
فصاحت بيان وي قدري خوشم مي آمد و درحالي كه او مشغول صحبت بود، در 
دل به خويشتن مي گفتم كه اين ها چه مي گويند و اساس گفته و حرف حساب 
دين خود  اين ها چيست ؟ در اين كه بعضي از اين ها ممكن است واقعاً مؤمن به 
باشــند و با صداقت و فداكاري از آن طرفداري نمايند ترديد نيست ولي اگر 
فراموش نكرده باشم عقيده اي كه اين ها ابراز مي كنند آيا همان عقيده كهنه 
مزدك و المقنع نيست ؟ آيا عقيده آن ها به عقيده )پيرمرد كوهستان ( كه در 
قبال برندگي خنجر طرفداران او تمام سرداران و بزرگان شرق و غرب از پا در 
مي آمدند شــباهت ندارد. آيا اين همه كه من مايل به اطلاع از ديانت بابي ها 
بودم بالأخره بايد به اين جا برسد كه ببينم ديانت آن ها يك نوع انسان پرستي 
و بت پرســتي اســت ؟ يا اين كه اين ها بابي نيســتند بلكه كماكان مسلمان 
مي باشند منتها مسلماناني هستند كه مانند بعضي از متفكرين گذشته عدم 
اعتقاد به خداوند را در لفافه اصطلاحات مخصوص پيچانده و خود را با افكار 

ماورالطبيعه مشغول كرده اند. 

تشيع چسبيده اند، انتخاب خليفه يا جانشين روحاني پيغمبر)ص ( هر اندازه 
نزد عرب دموكرات امري طبيعي بود، در نظر اهل تشيع غيرطبيعي مي نمود 
و جز ايجاد بيزاري اثر ديگري نداشت و خليفه دوّم سنت و جماعت هم بدان 
ســبب نزد شيعه مورد شماتت مي باشد كه امپراطوري ايران را نابود ساخت ، 
كينه ايرانيان نسبت به عمر گر چه در لباس مذهب ظاهر شد، محل هيچگونه 
شبهه و ترديد نيست . به عقيده ايرانيان حسين بن علي )ع ( كه پسر كوچك 
فاطمه زهرا)س ( بنت نبي اكرم )ص ( مي باشــد، شــهربانو دختر يزدگرد سوم 
آخرين پادشاه ساساني را به حباله نكاح در آورد و بنابراين هر دو فرقه بزرگ 
تشــيع )اماميه و اسماعيليه ( نه تنها نماينده حقوق و فضايل خاندان نبوتند، 
بلكه واحد حقوق و فضايل سلطنت نيز مي باشند، زيرا نژاد از دو سو دارند. از 
بيت رسالت و از دوره ساساني اگر چه جريان شرق شناسي در تحريف حقايق 
چه در ميان اهل سنت و تشيع بر اساس ايجاد ائتلاف ،تشتت ، تحريف حركت 

مي كنند لذا علاوه بر ايندو شرق شناسي اصل جريان جنين است !« 
تحليل براون در دليل گرايش و علاقه ايرانيان به شيعه تا چه حد درست 
و تا چه حد ناشــي از بي اطلاعي اســت ؟ و آيا واقعاً ايراني ها به آن اندازه به 
خاندان پادشــاهي و گذشــته خود علاقه مند بودند كه انتساب شهربانو را به 
پادشــاهي ايراني گرامي بدارند و خاندان علي )ع ( را به واســطه اين انتساب 

دوست داشته باشند؟ 
براون اگر چه در عصر خويش نويســنده اي بزرگ شــمرده مي شــود و 
كتاب هاي بســياري را درباره ايران به چاپ رسانده است ، اما بايد دانست كه 
وي دانســته و نادانسته چنين حركتي كرد كه به نظر مي آيد عمد بودن اين 
نوعي »كثري « ها جز  و  برنامه شرق شناســي ـ اسلام شناسي ، ايران شناسي 
است . براي كسب آگاهي در خصوص شيعه و مسايل آن و نيز تاريخ صفويان 

به شدت در مضيقه بود و در نامه اي به تقي زاده مي نويسد: 
»اين بعض از مسايل است كه هنوز نتوانستم حل بكنم . هرگاه جنابعالي يا 
ديگري از ايراني ها كه مقيم آلمان مي باشند مي توانند حل بعض از اين اشكالات 
بكنند بســيار ممنون و متشكر خواهم بود. اشخاصي كه سابقاً مي توانستم از 

* براون نه تنها از جهت منابع در مضیقه بوده ، بلكه بديهي 
است که اگر اطلاعاتي درست هم کسب مي کرد، دلیلي براي 

درج تأکید بر آن ها نداشت ؛ چرا که او وظیفه داشت در 
چارچوب مقاصد انگلستان حرکت کند. 

*براون: وقتي که غذا صرف شد، شیخ ابراهیم) از بابیان( 
دوباره شروع به صحبت کرد ولي اين مرتبه صحبت او طوري 
کفرآمیز بود که من با نفرت از جا برخاستم و میهمانان هم از 

جابرخاستند و همه مجدداً به چهار فصل آمديم .

مثل شــما هستم و منظور او از اين 
گفته اين بود كه بتواند ما را انسان 
بكند زيــرا هدف تمــام پيغمبران 
گذشته و امروز اين بود و هست كه 
ما را انسان بكنند و خود من در عكره 
از بهأ شنيدم كه گفت من مايلم كه 

ساساني به وديعه قرار گرفته بود و 
اين عقيده تأثير عظيمي در سراسر 
تاريخ ادوار بعدي ايران داشته است ، 
علي الخصوص علاقه شديد ايرانيان 
به مذهب تشيع تحت تأثير همين 
عقيده اســت كه محكم به مذهب 

ما تا مدتي بعد از نصف شب ، مشغول صحبت بوديم و در آن موقع براي 
صرف شــام از چهار فصل به اطاق ديگري رفتيم . وقتي كه غذا صرف شــد، 
شــيخ ابراهيم دوباره شروع به صحبت كرد ولي اين مرتبه صحبت او طوري 
كفرآميز بود كه من با نفرت از جا برخاستم و ميهمانان هم از جابرخاستند و 

همه مجدداً به چهار فصل آمديم .« 
براون در توجيه بيان اين مطالب حتي مجبور به تناقض گويي مي شــود 

ايشان بپرسم حالا يا مرحوم شده اند يا بيرون از حيّز مكاتبه ، مثل حاجي نياز 
كرمانــي ، مرحوم جناب حاجي ميرزا يحيي و غير هم از پيروان راه آزموده و 

سير انفس و آفاق كرده ...« 
بــراون نه تنها از اين جهت در مضيقه بوده ، بلكه بديهي اســت كه اگر 
اطلاعاتي درست هم كسب مي كرد، دليلي براي درج تأكيد بر آن ها نداشت ؛ 

چرا كه او وظيفه داشت در چارچوب مقاصد انگلستان حركت كند. 

حسن تقی زاده از جمله شبه روشنفكران ايرانی شیفته فرهنگ 
غرب بود. وی اعتقاد داشت ايرانیان بايد از فرق سر تا نوك پا 

غربی شوند. براون با وی نامه نگاری می کرده است.

رفت و فرمانده ژاندارمري را ـ كه يك سرهنگ بود ـ نزد من آورد. 
گويا قبلًا او را ديده بود و روابط خوبي داشتند. به سرهنگ فوق 
گفتم كه دستور اعليحضرت است كه به ايشان كمك كنيد تا رأي 
بياورد. ســرهنگ هم گفت : »اطاعت مي شود!« ولي ظاهراً همان 
موقع ســفارت انگليس فرد ديگري را كانديد كرده بود }عبدالله 
گله داري { و مصباح زاده موفق نشد، ولي در دوره هاي بعد با توصيه 

محمدرضا توانست به مجلس راه يابد.«
در سند ديگري در خصوص ديگر نماينده مجلس شورا علي اكبر 

صفي پور آمده است : 
»قبل از ظهر روز يكشنبه گذشته علي اكبر صفي پور نماينده 
مجلس شــوراي ملي و مدير مجله اميد ايــران در يك مذاكره 
خصوصــي به يكي از نمايندگان كه مدير روزنامه نيز مي باشــد 
اظهار داشــته هم اكنون از پيش يك مقام مؤثر انتظامي مي آيم 
و بــا آن راجع به وضع انتخابات مجلس صحبت مي كردم و مقام 
مزبور به من گفته اســت اعليحضرت به دو حزب )منظور احزاب 
ايران نوين و مردم ( اختيار تام داده اند كه با مسئوليت خود از روي 
سهميه معينه وضع كانديداها را روشن نمايند و لذا كانديداها بايد 
با رهبران احزاب كنار بيايند. صفي پور اضافه نموده تصور مي كنم 
در انتخابات آينده قصد دارند مرا كنار بگذارند و لذا تصميم دارم 
با آقاي هويدا نخست وزير ملاقات و از ايشان بخواهم كه بروند نزد 
اعليحضرت و وساطت كنند. صفي پور از مخاطب خود درخواست 

نموده كه در صورت لزوم سفارش او را به آقاي هويدا بنمايد.«
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به سالن  زمستان 66 مجدداً 
جهاد برگشتيم و در سمتی ديگر 
از آن مستقر شديم. همان موقع 
بالاخره عفو امام شامل حال من 
هم شــد و حكمم بــا يك درجه 
تخفيف به 6 سال تقليل پيدا كرد. 
يعنی با احتســاب 4 سالی كه در 
زندان سپری كرده بودم، بايستی 
دو سال ديگر آزاد می شدم. چندان 

مدعيان بــه اصطلاح قتل عام در 
سال 67، ادعا می كنند )1( كه نظام 
جمهوری اسلامی از مدت ها قبل 
طرح قتل عام را مد نظر داشــته 
است در حالی كه در آستانه اين 
ماجرا تعداد زيــادی از زندانيان 
مرخصی رفتــه بودند و برخی از 
آنها هم ديگــر مراجعه نكردند و 
بعداً به مجاهدين خلق پيوستند.)2(

چگونه منافقین در زندان علیه نظام کار  تشکیلاتی می کردند؟

 پس از پذيرفتن قطعنامه، منافقین با سوءاستفاده از موضوع آتش بس و با 
پشتیبانی ارتش صدام به کشور حمله کردند.

67 باز هم تعــداد زيادی از بچه ها 
كه  مرخصی هايی  رفتند،  مرخصی 
گاه تا يك هفته پيش بينی شــده 
بــود. اين در حالی بــود كه پس از 
پذيرفتن قطعنامه، مجاهدين خلق 
با سوءاستفاده از موضوع آتش بس 
و با پشتيبانی ارتش صدام به كشور 
حمله كــرده بودند. نمی دانم با چه 
اســتدلالی برخی خاطره نويسان و 

 

فعالیت اداره اطلاعات آمريكا برای سینمای ايران
اداره اطلاعات آمريكا پس از اين در ســال 1329 با همكاری دانشگاه 
ســيراكيوز آمريكا، براســاس اصل 4 ترومن )يك قرارداد استعماری كه 
اجازه می داد نيروهای آمريكايی تحت عنوان كمك های مالی و غير مالی 
در ديگر ســرزمين ها به جاسوســی و جمع آوری اطلاعات برای اجرای 
عمليات نظامی و غير نظامی آمريكا و همچنين بســط فرهنگ آمريكايی 
اقدام ورزند( تشكيلاتی را برای تهيه و نمايش فيلم های خبری و آموزشی 

و مستند ايجاد كرد.
در آبان ماه 1328 تيمی از دانشگاه سيراكيوز به سرپرستی »جان ال 
هميلتون« با 27 اتومبيل به همراه امكانات نمايش سيار فيلم وارد ايران 
شــدند كه 40 اتومبيل دولتی نيز به آنها اضافه شدند. اين گروه علاوه بر 
نمايش فيلم، فيلم های مستندی هم از نواحی مختلف ايران تهيه كردند. 

وقتی جاسوسه آمریکایی
سانسورچی پهلوی می شود!

و »داون وارد« و بالاخره نماينده رســمی اداره اطلاعات جنگی امريكا به 
نام »نيلاكوك« از جمله اين افراد بودند كه رسما به استخدام دولت ايران 
درآمدند. در واقع »نيلا كوك« اولين مســئول اداره سانسور وزارت كشور 
پس از شهريور 1320 و تسلط متفقين در ايران بود كه وظيفه بررسی و 

كنترل فيلم ها را از ديدگاه كشورهای اشغالگر برعهده داشت. 
جمال اميد در كتاب »تاريخ سينمای ايران :1279-1357 « در اين 

باره می نويسد:
»...حساسيت های كوك تنها محدود به حفظ منافع متفقين در ايران 
بود و توجهی نســبت به شــعائر و برداشــت های فرهنگی جامعه ايرانی 

نداشت...«
عزت الله انتظامی در گفت و گو با جمال اميد كه در همين كتاب به چاپ 
رسيده در خصوص »نيلا كوك« كه برای دريافت اجازه متن پيش پرده های 

پيشــتازان ســينمای مســتند ايران در خدمت اداره اطلاعات آمريكا و 
ســرويس های جاسوســی بريتانيا بودند! اداره اطلاعــات آمريكا و گروه 
مستندسازش، به تدريج فعاليت های خود را به 13 استان ايران گسترش 
داده و با نمايش فيلم و تهيه فيلم های كوتاه و مستند و همچنين برگزاری 
نمايشگاههای عكس، مردم نقاط مختلف اين سرزمين را تحت تاثير قرار 

می دادند.
حاکمیت سانسور اشغالگران بر سینما و هنر ايران

وقتی در سالهای نخســت دهه 1320، ميلسپو )مستشار امريكايی( 
در سمت مدير كل دارايی، اختيارات وسيعی از مجلس گرفت و بسياری 
از مشــاغل دولتی ايران را به اشــغالگران آمريكاييــان واگذار كرد، اداره 
اطلاعات جنگی آمريكا نيز در سال 1323 چند نفر را برای نظارت بر امور 
تبليغاتی ايران، اعزام كرد. »هارولد پينتر«، خبرنگار پيشين يونايتد پرس 

تدوين گر به آنها اضافه شد. 
در واقع تصاويری كه امروز توسط ماهواره ها از نقاط مختلف كشورها 
و ســرزمين های مختلف جهت شناخت نقاط سوق الجيشی و مهم تهيه 
می شود در آن زمان توسط گروههای فيلمبرداری كه تحت عنوان مستند 
ســاز اعزام می شدند و يا توسط مستندسازان همان كشور كه به خدمت 
سازمان ها و سرويس های اطلاعاتی و جاسوسی درمی آمدند، تهيه می گرديد.
اختصــاص نصف بودجه ســفارت آمريكا در تهران در آن ســالها، به 

و تصانيــف را برايش می خواندم و بعد او متن ها را مهر می كرد. گاها من 
از غفلت او اســتفاده كرده و كاغذهای سفيد را مهر می كردم و بعدا متن 
تصنيف های انتقادی و معمولا بر عليه دولت وقت را در آن وارد می كردم. 
البته در مراجعات ماموران شــهربانی، اگرچه اجازه نامه را ارائه می كردم، 
اما موجب اعتراض و درگيری و توقف هايی در كار بود. ميس كوك علاوه 

بر كنترل نمايشات ، پروانه نيز برای فيلم ها صادر می كرد...«

* تصاويری که امروز توسط ماهواره ها از نقاط مختلف کشورها و سرزمین های مختلف برای شناخت نقاط 
سوق الجیشی و مهم تهیه می شود در آن زمان توسط گروههای فیلمبرداری که تحت عنوان مستند ساز اعزام 

می شدند و يا توسط مستندسازان همان کشور که به خدمت سازمان ها و سرويس های اطلاعاتی و جاسوسی 
درمی آمدند، تهیه می گرديد.

*»نیلا کوك« با سمت مدير قسمت نمايشات وزارت 
کشور، مسئولیت نظارت و سانسور برنامه های نمايشی 

اعم از تئاتر و فیلم را برعهده داشت. ضمن اينكه 
ماموران سفارت آمريكا با وی به عنوان نماينده 

رسمی اداره اطلاعات جنگی آمريكا به طور مدام در 
تماس بودند.

كارگــردان اين فيلم هــا، معمولا 
شــخصی به نام »همفری« بود و 
فيلمبرداران، »بايايان« و »محمد 
علی ايثاری« بودند. امور لابراتواری 
و چاپ هم در اســتوديو بديع و يا 
رضايی  ابوالقاســم  فيلم«  »ايران 
انجــام می گرفت. بعــدا فردی به 
نام »كالن لنديس« نيز به عنوان 

تئاتری كه در سالهای دهه 1320 
اجرا می كرده، ناچار از مراجعه به او 
در اداره نمايش وزارت كشور بوده 

است،چنين می گويد:
فارســی  كــوك  »...ميــس 
مختصری می دانســت لــذا برای 
كنترل متن ها مشكل داشت. من 
در مراجعاتم، خودم متن پيش پرده 

* اداره اطلاعات آمريكا در سال 1329 با همكاری 
دانشگاه سیراکیوز آمريكا، براساس اصل 4 ترومن 
تشكیلاتی را برای تهیه و نمايش فیلم های خبری و 

آموزشی و مستند ايجاد کرد.
در آبان ماه 1328 تیمی از دانشگاه سیراکیوز به 
سرپرستی »جان ال همیلتون« با 27 اتومبیل به 

همراه امكانات نمايش سیار فیلم وارد ايران شدند 
که 40 اتومبیل دولتی نیز به آنها اضافه شدند.

فعاليت های اداره اطلاعات اين كشور، كه در بعضی گزارش های رسمی آن 
دوره منعكس اســت، نشــان از اهميت تهيه و پخش فيلم های ياد شده 

برای آمريكا دارد.
تصور می شــود در تاريخ معاصر ايران هيچ كشــوری همانند ايالات 
متحده آمريكا در اين ســرزمين فعاليت رسانه ای نداشته است. فعاليت 
چند ســاله تلويزيون ارتش آمريكا در تهران و انتشار مستمر بيش از دو 
دهــه ماهنامه تمام رنگی و رايگان »مرزهای نــو« در ايران، از آن نقاط 
انگيز در روابط دو كشور است كه تنها در دوران استعمار كهنه و يا  حيرت 
تاريخ كشورهای مشترك المنافع رويت می شود. مجله هايی مانند »مرزهای 
نو« از سوی اداره اطلاعات آمريكا در تيراژهای وسيع برای مراكز دانشگاهی 
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  سعید مستغاثی

در تاريخ معاصر ايران هیچ کشوری همانند ايالات متحده آمريكا در اين 
سرزمین فعالیت رسانه ای نداشته است. فعالیت چند ساله تلويزيون ارتش 

آمريكا در تهران و انتشار مستمر بیش از دو دهه ماهنامه تمام رنگی و رايگان 
»مرزهای نو« در ايران، از آن نقاط حیرت انگیز در روابط دو کشور است.

ـــــــــــــــــــــــــ
1 - حسین علاء؛ وزير مختار ايران در آمريكا و اسپانیا، نماينده مجلس شاهی، 

وزير دربار و دو دوره نخست وزيری در دوران طاغوت بود.
2 - علی اصغر حكمت؛ فراماسون و چند دوره وزير فرهنگ و معارف در دوران 
رضا خان و محمد رضا، از عوامل اصلاحات اجباری رضاخان از جمله کشف حجاب 
و متحد الشكل شدن لباس ها و محدوديت روحانیت و ممنوعیت عزاداری های 

محرم و ... بوده است.
3 - الهیار صالــح؛ وزير مالیه در کابینه های رضاخانی ، وزير دادگســتری در 
کابینه های محمدرضا، عضويت در جبهه ملی و از ياران مصدق، نمايندگی مجلس 

دوره بیستم شاهی پس از کودتا و ...را بر عهده داشته است.

موشك باران شهرها بود و خيلی ها 
)از جملــه نگارنــده( در آن عيــد 
مرخصی گرفتند تا عيد را در كنار 
خانواده شان بگذرانند. مرخصی هايی 
كه اغلب تا يك هفته در نظر گرفته 

شده بود.
پس از بازگشت و در ارديبهشت 
بــه يادماندنی ترين  از  ماه، يكــی 
ماه های رمضان را در ســالن جهاد 
گذرانديم، در حالــی كه روز به روز 
از ســالن های ديگر بر جمعيت اين 
سالن افزوده می شد و تعداد بيشتری 
تقاضای كار در كارگاه را می كردند.

خرداد ماه مصادف با جام جهانی 
بود و ســاعات فراغت مــان را پای 
تلويزيــون و داد و بيداد و كركری 
خواندن با بچه ها بر ســر مسابقات 
علاقه مــان  مــورد  تيم هــای  و 
می گذرانديم. خيلی زود، به تابستان 
رسيديم و ماجرای پذيرش قطعنامه 
598 كه باعث شگفتی خيلی ها شد. 
در همان ايام يعنی اوايل مرداد ماه 

* تشكیلات موجود در زندان، با سازمان مجاهدين 
در بیرون زندان ارتباط فعال داشته و از آن برای 
مقابله با نظام از درون زندان، خط می گرفته اين 

موضوعی انكارناپذير است. مصداقی در کتابش علناً 
به اين موضوع اشاره می کند که بچه های تشكیلات 
زندان در مرخصی ها با عناصر سازمان در خارج از 

زندان، ارتباط برقرار می کردند.

چاپ مي رساندند، مورد تفقد قرار گرفته و خود نيز پاداششان را 
با انواع هدايا و حتي نمايندگي مجلس مي گرفتند. 

به استثناي عباس شاهنده مدير نشريه فرمان كه تلاش كرد 
نمايندگي مردم بيجار را به دســت بيــاورد و با تهديد و ارعاب 
سرانجام نيز آراي مردم را به دست آورد اما به دليل رد صلاحيت 
نتوانســت وارد مجلس شود، ديگر ســردبيران نشريات كه براي 
نمايندگي اشتياق داشتند، به وعده شخص شاه و نخست وزيران 
وقت ، بر كرسي نمايندگي مدت ها تكيه زدند و براي حفظ موقعيت 

سياسي به هر خواسته اي از طرف دربار تن دادند. 
محمدرضا به عنوان شخص شاه ، در انتخاب نمايندگان مجلس 
و راهيابي آن ها نقش ويژه اي داشت . نظر مساعد او بود كه باعث 
مي شــد دستگاه ها و ساواك از فرد مورد نظر حمايت كنند و در 
مواقعي كه لازم بود، چشمشــان را بــر همه تخلفات ببندند. به 

احساس شــادمانی نمی كردم. در 
واقع به زندگــی در زندان عادت 

كرده بودم.
روزهايــم در كارگاه و برخی 
مواقع در كتابخانه می گذشــت و 
شب ها پای تلويزيون و سريال های 
آن دوران مثــل هزار دســتان و 
سال های دور از خانه، معروف به 
اوشــين و بعضی وقت ها تماشای 
مسابقات جام جهانی و المپيك و 
بازی های آسيايی و... )در تابستان 
65 يكی دو ماه درگير جام جهانی 
و بازی های آســيايی بوديم و در 
تابستان 67 پای مسابقات المپيك 
و جام ملت های آسيا( حرف زدن با 
بچه ها و بالاخره خلوت های داخل 
حســينيه در هنگام نماز صبح و 
بعد، ماه رمضان كه پس از سحری 
خوردن به كارگاه می رفتيم و چه 
كيفی داشــت در آن حالت كار 
كردن. البته در ماه رمضان زودتر 
تعطيل می شديم و بعد از ظهرها 
اگر نمی خواســتيم برای افطاری 
)خارج از برنامــه غذايی زندان( 
تداركــی ببينيــم، اوقاتمان را با 
خواب لذت بخشی می گذرانديم تا 
ساعات قبل از افطار و همراهی با 
ترتيل قرآن راديو... ايام محرم دو 
ماه سرتاپای حسينيه را سياه پوش 
می كرديم و شــب های تاسوعا و 
عاشــورا دســته های عزاداری به 
راه می انداختيــم و دور تــا دور 
محوطه زندان تــا بند بزهكاران 
آنها  نذری  می چرخيديم،  افغانی 
را می خورديم و به سالن خودمان 
برمی گشتيم. يادم است در سال 
66، مســئله فاجعه مكه و كشتار 
جمعی از زائــران ايرانی بيت الله 
الحرام هم پيــش آمده بود و در 
نوحه ها به آن حادثه نيز اشــاره 
بود كه  اواخر عزاداری ها  می شد. 
غلام كويتی پور هم به حســينيه 
زندان آمد و دقايقی در عزاداری 
الحســين همراهی اش  اباعبدالله 

كرديم.
بــا  مصــادف   67 نــوروز 

بر اســاس آنچــه امثال ايرج 
از  ديگــر  برخــی  و  مصداقــی 
خاطره نويسان مقيم خارج كشور 
در كتب منتشــره خــود درباره 
زندانيان نوشته اند، )3( اين موضوع 
كه تشــكيلات موجود در زندان، 
با ســازمان مجاهدين در بيرون 
زنــدان ارتباط فعال داشــته و از 
آن برای مقابلــه با نظام از درون 
موضوعی  می گرفته،  زندان، خط 
انكارناپذيــر اســت. مصداقی در 
كتابش علناً به اين موضوع اشاره 
می كند كه از يك طرف بچه های 
تشــكيلات زندان در مرخصی ها 
با عناصــر ســازمان در خارج از 
زندان، ارتباط برقرار می كردند و 
از طرف ديگر پيك های ســازمان 
از خارج كشور به ايران می آمدند 
و با تلاش برای دســتگير شدن، 
خود را به زندان رســانده و خط 
و خطــوط لازم را به تشــكيلات 
داخل زندان منتقل می كردند.)4( 
اين تشكيلات آن چنان قوی بود 
كه به تاسی از زندانيان مجاهدين 
خلق در زمان شــاه، دســت به 
درون  وحشــتناكی  بايكوت های 
زندان می زدنــد كه گاهی منجر 
بــه ضربات جبران ناپذير روحی و 
روانی و سپس خودكشی زندانيان 
بايكوت شده می شد.)5( نكته جالب 
اين كه خــود اين افراد به اعمال 
ضدانسانی شان در تشكيلات زندان 

اشاره دارند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مثل خاطرات دکتر غفاری، شــهرنوش پارسی پور يا کتاب »قتل عام 
زندانیان سیاسی« از انتشارات مجاهدين خلق و يا مقاله »صبا اسكويی« با 

عنوان »روزهای پر از رعب و وحشت سال... 67«.
2- کسانی مانند فريبا عمومی و ه.فولادی و ح.حقانی به نقل از مقاله »تا 
طلوع انگور چند سال مانده.است؟« از احمد موسوی )از هواداران چريک های 
فدايی خلق - اقلیت که در سال 60 به زندان افتاد و در حال حاضر در خارج 
کشور به سر می برد و کتاب خاطرات زندانش را با عنوان »شب به خیر رفیق« 

انتشار داده است(، سايت گويانیوز، جمعه 30 بهمن 1383.
3- کتاب خاطرات زندان ايرج مصداقی به نام »نه زيستن، نه مرگ«، جلد 

چهارم، تا طلوع انگور، 1383.
4- کتاب خاطرات زندان، ايرج مصداقی به نام  »زيستن، نه مرگ«، جلد 

چهارم، تا طلوع انگور، 1383.
5- قسمت دوم از مقاله »تا طلوع انگور چند سال مانده است؟« از احمد 

موسوی، سايت گويانیوز، جمعه 30 بهمن 1383.

كوك بعد از اداره سانسور، استوديوی »احيای هنرهای ايران باستان« 
را تاسيس كرد! و در آنجا به تعليم و اجرای نمايش های به اصطلاح آيينی 
ايران با تركيبــی از باله پرداخت و با گروهی كه آماده كرد، برای اجرای 
برنامه طی دو سال سفرهايی به تركيه، يونان، مصر، ايتاليا و هند انجام داد. 
»نيلا كوك« با سمت مدير قسمت نمايشات وزارت كشور، مسئوليت نظارت 
و سانسور برنامه های نمايشی اعم از تئاتر و فيلم را برعهده داشت. ضمن اينكه 
ماموران ســفارت آمريكا با وی به عنوان نماينده رسمی اداره اطلاعات جنگی 
آمريــكا به طور مدام در تماس بودند. تا اينكــه »تی كوبلر يانگ« در ژانويه 
1945 وارد ايران شد و به طور رسمی كار سرويس اطلاعات سفارت آمريكا را 

انواع و اقسام سريال ها و شوهای آمريكايی را به خورد مخاطب ايرانی می داد.
شاهرخ گلستان، يكی از فيلمبرداران سينمای مستند ايران و فيلمبردار 
مخصوص شاه در گفت و گويی كه چند سال پيش به همت سيد كاظم 
موسوی انجام شد و بخشی از آن در شماره سوم نشريه »عصر انديشه« به 
چاپ رسيد، در مورد فيلم های مستند خبری اداره اطلاعات آمريكا می گويد:
»... فيلم هــاي خبري ايران را در ابتدا اداره اطلاعات ســفارت آمريكا 
مي ساخت كه شخصی به نام ايثاري مسئول آن بود و فيلم ها در استوديوي 
رضايي و بخشــی از آن در لابراتوار بديع ساخته شد. در شهرداری تهران 
هم به مدت كمی فيلم خبری ســاخته شد كه »جمشيد شيبانی« آن را 
راه اندازی كرد. هنرهاي زيبا هم شروع به توليد فيلم اخبار هفته كرد كه 

من هم مسئول 6 فيلم اخبار هفته بودم...«
ملاحظه می شــود كه تعداد قابل توجهــی از آغازگران و به اصطلاح 

و آكادميك به طور رايگان ارسال 
می شــد و تلويزيون ارتش آمريكا 
نيز به عنوان كانال آمريكا برروی 
كانال 8 تلويزيون در شبانه روز تا 
10 ساعت برنامه پخش می كرد و 

آغاز نمود. با آغاز به كار اين سرويس 
اطلاعاتی، كار انجمن فرهنگی ايران 
و آمريكا كه در 1923 به رياســت 
محمد علی فروغی شروع شده بود 
با حضور افرادی مانند عيسی صديق 
)اولين رئيس دانشگاه تهران(، ابتهاج، حسين علاء)1(، علی اصغر حكمت)2( و 
الهيار صالح)3( به همراهی ميلسپو، شتاب بيشتری گرفت و به چاپ نشريات و 

نمايش فيلم و ديگر اقدامات به اصطلاح فرهنگی دست زد.


